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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روایت منقول از امیرالمومنین (علیه السلام)

فرمایش و تحلیل کلام امام (رضوان اله تعال علیه) بیان شد. عرض کردیم ولو در الرسائل که به قلم خود امام است اشارهای به
فرمایش امیرالمؤمنین نشده اما ظاهراً در درسشان این را مطرح کردند و لذا در تقریرات که از ایشان وجود دارد مطرح

شدهاست.

در تقریرات، نسبت به ارتباط این روایت به بحث نظرات گوناگون وجود دارد. ی از توجیهات در معتمد الاصول مرحوم والد
ما وارد شدهاست با این توضیح که امام در احتمال اول فرمودند رسول اکرم(صل اله عليه وآله) مقیدات و مخصصات را برای
همه بیان فرمودند منته فقط امیرالمؤمنین و اهلبیت پیامبر اهتمام بر ضبط داشتتند. مستشل مگوید اگر پیامبر جمیع احام

را نقل کرده چطور امان دارد این تعداد زیاد صحابه با شدت مصاحبت که با پیامبر داشتند مقیدات و مخصصات را نقل
نرده و از آنها مخف مانده باشد؛ لذا در جواب از این اشال، فرمایش امیرالمؤمنین را ذکر مکنند.[1]

این فرمایش با چند سند وارد شده و در تمام اسناد «ابان بن اب عیاش» که راوی اصل کتاب سلیم بن قیس است وجود
دارد. ما در برخ مباحث احوال ایشان را مورد بررس قرار داده و گفتیم ایشان تضعیف شدهاست.

نم قْدَادِ والْم نم انَ ولْمس نم تعمس ّنگوید به امیرالمؤمنین(عليه السلام) عرض کردم «اکند که سلیم مابان از سلیم نقل م
ابِ ذَرٍ اشْياء من تَفْسيرِ الْقُرآنِ و من احادِيثِ عن رسولِ اله ص ثُم سمعت منْكَ تَصدِيقاً لما سمعت منْهم‏» من از سلمان، ابوذر

و مقداد که از اصحاب شما هستند هم در مورد قرآن و هم در احادیث پیامبر، احادیث و کلمات را شنیدم که این مطالب، آنچه
نادِيثِ عحا نم آنِ ويرِ الْقُرتَفْس نةً ميرثك اءشْيدِي النَّاسِ ايا ف تيار کند. «وتصدیق م فرمائید را کاملارا شما به من م

رسولِ اله ص يخَالفُونَهم فيهِم و يزعمونَ انَّ ذَلكَ كانَ باطلا‏» اما وقت سراغ بقیه افراد مرویم (یعن مخالفین، ابوبر، عمر و
دیران) اینها احادیث در تفسیر قرآن و احادیث از پیامبر نقل مکنند که سلمان و ابوذر در این موارد با اینها مخالفاند و

معتقدند که این حرف و احادیث باطل است.

بعد سلیم عرض مکند «ا فَتَرى النَّاس انَّهم يذِبونَ علَ رسولِ اله ص متَعمدِين و يفَسرونَ الْقُرآنَ بِرايِهِم‏» آیا شما معتقدید که
این افراد تعمد بر کذب دارند و قرآن را به رأی خودشان تفسیر مکنند؟ حضرت دیدند که سؤال خیل سؤال مهم است جلو

آمدند و فرمودند «قَدْ سالْت فَافْهم الْجواب‏» سؤال خیل خوب کردی حالا جوابش را هم بشنو.

فْظاً وح تَشَابِهاً وم ماً وحم اً وخَاص اً وامع وخاً ونْسم خاً ونَاس ذِباً وك دْقاً وص لا ً واطب قّاً ودِي النَّاسِ حيا نَّ ففرماید «ام
وهماً» در کلمات اینها هم حق و هم باطل، هم صدق و هم کذب، هم ناسخ و هم منسوخ (یعن در کلمات پیامبر بعض مسائل
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نسخ شده ول اینها نم دانند)، هم عام و هم خاص، هم محم و هم متشابه، هم حفظاً و هم وهماً (یعن ی مقدار از کلمات را
درست و مقداری را غلط بیان کردند) وجود دارد.

امیرالمومنین مفرماید این مسئله مخصوص بعد از پیامبر هم نیست بله در زمان پیامبر هم حرفهای را به دروغ به ایشان نسبت
دادند تا جاییه پیامبر فرمودند «يا ايها النَّاس قَدْ كثُرت علَ الْذَّابةُ فَمن كذَب علَ متَعمداً فَلْيتَبوا مقْعدَه من النَّار». بعد

امیرالمؤمنین مفرماید «و انَّما [اتَاكَ بِالْحدِيثِ اربعةٌ] لَيس لَهم خَامس» آنهای که برای تو حدیث مآورند از ی از این چهار
گروه خال نیستند و گروه پنجم نداریم:[2]

گروه اول: منافقون: «رجل منَافق مظْهِر لْيمانِ متَصنّع لْسَم بِاللّسانِ  يتَاثَّم و  يتَحرج انْ يذِب علَ رسولِ اله ص
متَعمدا» رجل که باک از گناه ندارد و دوری نمکند که به پیامبر دروغ ببندد. متوان چنین نتیجه گرفت که ی از

خصوصیات منافقین در صدر اسلام کذب و افترای بر پیامبر بودهاست.

نْهم عمس و آهقَدْ ر ص و هال ولسر بحذَا قَدْ صقَالُوا ه منَّهَل و دِّقُوهصي لَم و نْها قَبِلُوا مم اذِبك قنَافم نَّهونَ املسالْم ملع لَو و»
و اخَذَ عنْه و هم  يعرِفُونَ حالَه‏» اگر مردم بدانند این فرد منافق است حرف او را قبول نمکنند ول مردم مگویند این آدم از

صحابه پیامبر است و او را دیده و از او کلمات را دریافت کردهاست لذا مردم به قولش عمل مکنند. از این گفتار معلوم
مشود حجیت قول صحاب که اکنون هم سنها به آن اعتقاد دارند، در صدر اسلام دستآویز منافقین برای اعتباربخش به

خودشان بودهاست.

ةمئا َلوا ابفَتَقَر دَهعقُوا بب لَكَ ثُم بِه مفَهصا وبِم مفَهصو كَ ورخْبا ابِم ينقنَافالْم نع هكَ الرخْبقَدْ ا فرماید «وحضرت در ادامه م
عم ا النَّاسنَّما ا والدُّنْي لُوا بِهِمكرِقَابِ النَّاسِ فَا َلاماً عح ملُوهعج و المعا مهلَّوتَانِ فَوهالْب ورِ والنَّارِ بِالز َلا اةالدُّع و لَةَالض
الْملُوكِ و الدُّنْيا ا من عصم اله فَهذَا احدُ اربعة» منافقین بعد از پیامبر باق ماندند و مردم اینها را متصدی امور قرار دادند و

مردم هم تابع ملوک و حاکمان دنیا هستند.

و وِيهري و هدَيي ف وذِباً فَهد كمتَعي لَم و يهم فهفَو هِهجو َلع فَظْهحي ئاً لَمشَي هولِ السر نم عمس لجر گروه دوم: خاطئون: «و
يعمل بِه و يقُول انَا سمعتُه من رسولِ اله ص فَلَو علم الْمسلمونَ انَّه وهم فيه لَم يقْبلُوه منْه و لَو علم هو انَّه كذَلكَ لَرفَضه‏‏» اینها
درست نفهمیدند و اشتباه کردند اما تعمد بر کذب ندارند و اگر مردم بدانند که او این مسئله را اشتباه م گوید و یا حت اگر

خودش متوجه شود آن کلام را کنار مگذارند. به بیان دیر اهل این گروه کلام را شنیدند ول اشتباه شنیدند، مثلا پیامبر مای
نافیه آورده و اینها ما را نیاوردند، و یا به نحو موجبه جزئیه فرموده ول اینها کل نقل کردند.

‏ءَ‏ شنع نْهي هعمس وا لَمعي  وه و نْهع نَه نَّها ثُم بِه رمائاً يص شَي هولِ السر نم عمس ثثَال لجر گروه سوم: اهل الشبهه: «و
ثُم امر بِه و هو  يعلَم فَحفظَ الْمنْسوخَ و لَم يحفَظ النَّاسخَ فَلَو علم انَّه منْسوخٌ لَرفَضه و لَو علم الْمسلمونَ اذْ سمعوه منْه انَّه منْسوخٌ

لَرفَضوه‏» پیامبر به چیزی امر کرده و بعد نه کرده ول اینها نهاش را خبر ندارند و یا عس آن یعن اول نه فرموده و بعد امر
کرده ول اینها امرش را خبر ندارند. اینها منسوخ را حفظ کردند ول ناسخ را نفهمیدند.

گروه چهارم: السابقون الحافظون: «و آخَر رابِع لَم يذِب علَ اله و  علَ رسوله مبغض للْذِبِ خَوفاً من اله و تَعظيماً لرسولِ
بِه لمخَ فَعظَ النَّاسفح وفَه نْهم نْقُصي لَم و يهف زِدي لَم [‏هعمس] هعما سم َلع بِه اءفَج هِهجو َلع عما سظَ مفح ل‏ بهِمي لَم ص و هال
و حفظَ الْمنْسوخَ فَجنَّب عنْه و عرف الْخَاص و الْعام و الْمحم و الْمتَشَابِه مثْل الْقُرآن‏‏» اینها نسبت به دروغ گفتن مبغض هستند

و اشتباه هم نردند و در کلمات پیامبر مانند قرآن عام و خاص و ناسخ و منسوخ و... را حفظ کردند.[3]



در مستدرک اضافهای هم دارد «و قَال اله عز و جل ف كتَابِه‐ ما آتاكم الرسول فَخُذُوه و ما نَهاكم عنْه فَانْتَهوا» خدا در قرآن
فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و اینها از آن گروه هستند که به این آیه شریفه عمل کردند. در ادامه مفرماید کلام پیامبر را
گروه مشنیدند که « يسمعه من  يدْرِي و لَم يعرِف ما اراد اله عز و جل و ما عنَ بِه رسول اله ص و لَيس كل اصحابِ

رسولِ اله ص يسالُه عن الشَّ‏ء فَيفْهم و كانَ منْهم من يسالُه و  يفْهم حتَّ انَّهم كانُوا يحبونَ انْ يجِ‏ء اعرابِ اوِ الطَّارِى » پس
اینطور نیست که هر صحاب هر سؤال کند جوابش را بتواند بفهمد.

در ادامه مفرماید «و كنْت انَا ادخُل علَ رسولِ اله ص كل يوم دخْلَة» یعن ی نوع داخل شدن خاص که مقصود داخل شدن
برای سؤال، جواب و نوشتن است. «فَيخَلّين فيها ادور معه حيث دار» در خانه خدمت پیامبر مرفتم و هر جای مرفت
تذَا سا و نابجا تتَدَاذَا ابا نْتك رِي ودٍ غَيحكَ بِاذَل نَعصي ني لَم نَّهص ا هولِ السر ابحصا ملقَدْ ع همراهش بودم. «و

ابتَدَان» وقت سؤال مکردم به من جواب مداد و وقت ساکت مشدم حضرت چیزی مفرمودند.

«و دعا اله انْ يحفَظَن و انْ يعصمن‏» پیامبر در حقم دعا کردند که خدا من را حفظ کند «فَما نَسيت شَيئاً قَطُّ منْذُ دعا ل‏» و از
زمان که برای من دعا کرد هیچ چیز را فراموش نردم! «و انّ قُلْت لرسولِ اله ص انَّكَ منْذُ دعوت اله ل دعوةً لَم انْس مما

تُعلّمن شَيئاً و لَم يفُتْن شَ‏ء» این عبارات خیل حرف دارد که پیامبر دعای خاص برای امیرالمؤمنین کردهاست. البته بعد از
کرد اما این مسئله مربوط به سنین کمپیامبر که امامت برای امیرالمؤمنین آمد آن قوهی قدسیه الهیه در این معنا کفایت م

امیرالمؤمنین و قبل از امامت ایشان و در زمان حیات رسول خداست. امیرالمؤمنین مگوید از زمان که آن دعا را کرد از آنچه
.شی پیامبر فرموده لم یفتن

بعد به رسول خدا عرض مکند از آن زمان که شما دعا کردید چیزی از من فوت نشدهاست. ظاهراً پیامبر به امیرالمؤمنین
فرمودند اینها را بنویس، امیرالمؤمنین عرض مکند من چیزی را ننوشتم چون همه چیز در ذهنم هست، چرا مفرمائید بنویسید؟
و زع هال نرخْبقَدْ ا و لهالْج  انَ ويسّكَ النلَيع فتَخَوا تلَس خا اخوف دارید که نسیان بر من عارض شود؟ پیغمبر فرمود «ي
جل انَّه قَدِ استَجاب ل فيكَ و ف شُركائكَ الَّذِين يونُونَ بعدَكَ و انَّما تَتُبه لَهم الْخَبر» یعن هر چند خودت فراموش نمکن اما

شما این را برای مردم منویسید تا مردم بعد از شما از آن استفاده کنند. البته احتمال دارد «لهم» به شرکاء برگردد.[4]

در نسخه نهج البلاغه آمده که امیرالمؤمنین در آخر مفرماید «فَهذِه ۇجوه ما علَيه النَّاس ف اخْتَفهِم و علَلهِم ف رِواياتهِم‏» اگر
کس سؤال کند که همه اینها در خدمت پیامبر بودند چطور احادیث مختلف شد، مفرماید علت اختلافِ احادیث و روایات

همین است که برای شما گفتم.

بررس دلالت روایت

اولین سؤال این است که این کلام امیرالمؤمنین علیه السلام آیا اثبات نمکند که پیامبر همهی مقیدات و مخصصات را برای
همه بیان کردهاست اما امیرالمؤمنین و اهلالبیت رسول خدا دقیق ضبط کردند؟ این معنا همان احتمال اول است که امام در

تحقیقشان بیان کردند به این بیان که پیامبر برای همه بیان کردند اما منافقین تعمد بر کذب داشتند و خلاف آنچه که پیامبر
فرموده بود به پیامبر نسبت مدادند، خاطئون اشتباه نقل مکردند، اهل شبهه قسمت از مجلس را بودند و قسمت را نبودند،
ول آنهای که تعمد بر کذب نداشتند و خوف از خدا وادارشان مکرد که سر سوزن نسبت خلاف به رسول خدا ندهند، اشتباه

نردند، دقیق ذکر کردند و این جزئیات که امیرالمؤمنین فرمود فقط در خود امیرالمؤمنین و شرکای امیرالمؤمنین است. اما
نتیجهاش این است که پیامبر همهی مقیدات و مخصصات را برای همه بیان کردهاست پس اینکه بوئیم پیامبر برای مردم بیان

نرده و فقط برای امیرالمؤمنین بیان کرده مردود است.



بله نمخواهیم نف کنیم که بعض جزئیات آیات فقط برای امیرالمؤمنین ذکر شدهاست ول از این روایت استفاده مشود که
پیامبر معظم از مقیدات و مخصصات را برای عموم مردم بیان کرده ول فایدهای نداشتهاست.

مویدی برای روایت مذکور

نرٍ عيمع ِبا ناب نزِيدَ عي نب قُوبعروایت از «ي ردهاند. یاست که مرحوم امام به آنها اشاره ن مؤید برداشت ما روایات
هشَام بن سالم عن محمدِ بن مسلم‏» که همه ثقه یا توثیق شده هستند.

محمد بن مسلم مگوید به امام صادق عرض کردم «انَّا نَجِدُ الشَّ‏ء من احادِيثنَا ف ايدِي النَّاس‏» گویا این مورد تعجب محمد بن
ل کنند. «فَقَالبینم و آنها هم نقل مشود را در کلمات اهلسنت مکه از شما صادر م احادیث گوید برخمسلم بودهاست. م

لَعلَّكَ  تَرى انَّ رسول اله ص انَال و انَال‏» فرمود محمد بن مسلم قبول نداری پیامبر تا توانسته و قدرت داشته مطالب را بیان
فرمودهاست (أنال و أنال هر چند به معنای بخشش است اما در اینجا کنایه از کثرت است) و بنای پیامبر بر این نبوده که این

مقیدات و مخصصات را از عموم مردم مخف نه دارد.[5]

«ثُم اوما بِيدِه عن يمينه و عن شماله و من بين يدَيه و من خَلْفه‏» این عبارت مثل این است که من بویم این آقا فلسفه بلد است،
هیئت است، فقه بلد است به عبارت دیر مقصود این است که پیامبر چیزی از گذشته و آینده و یمین و یسار باق نذاشت و

همه را بیان فرمود.

اما مسئله اصل این است که حضرت در ادامه مفرماید «و انَّا اهل الْبيتِ عنْدَنَا معاقل الْعلْم» در نز ما اهلبیت معاقل علم
است یعن علم در پیش ما زانو زدهاست. «و ضياء امرِ» چراغ امر دست ماست یعن کدام حرف درست و کدام اشتباه است،

کدام مطلب را پیامبر فرمود و کدام را پیامبر نفرموده دست ماست. «و فَصل ما بين النَّاس‏» مراد از فصل، فصل خصومت
نیست بله منظور این است که ما متوانیم در بین کلمات رایج بین مردم بفهمیم کدام کلام رسول خداست و کدام کلام رسول

خدا نیست.[6]
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[4] ـ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏17، ص: 339 تا 342.

[5] ـ در مورد این عبارت این را بلا تشبیه عرض کنیم. مرحوم والد ما (رضوان اله علیه) پنج شش ساله آخر حیاتشان برای
علما یا افرادی که خدمتشان مآمدند گاه اوقات با اینکه مریض هم بودند زیاد صحبت مکردند. مثلا به ایشان عرض

مکردیم پنج شش دقیقه صحبت کنید که با حالتان مناسب باشد ول ی وقت مدیدیم سه ربع ساعت شدهاست. ی روز به
ایشان عرض کردم شما رعایت حالتان را بنید؛ ایشان در جواب فرمودند این احساس در من به وجود آمده که دیر با این

گروه ملاقات ندارم و فرصت پیدا نمکنم حرفهایم را بزنم لذا مخواهم حرفهایم را بزنم. از این روایت معلوم مشود این سیره
برگرفته از سنت پیامبر اکرم بودهاست. ی وقت کس مطرح مکرد که رهبری معظم خیل صحبت مکند و مثلا مقام رهبری



اقتضا مکند که ایشان کمتر حرف بزنند. من گفتم اتفاقاً عس این است چون ی از وظائف رهبری صحبت کردن با مردم
است.

‏ءَّنَّا نَجِدُ الشع ا هدِ البع ِب قُلْت :قَال ملسم ندِ بمحم نع مالس نب شَامه نرٍ عيمع ِبا ناب نزِيدَ عي نب قُوبعدَّثَنَا ي[6] ـ «ح
نيب نم و هالمش نع و هينمي نع دِهبِي اموا ثُم نَالا و نَالص ا هال ولسنَّ رى اتَر  َلَّكلَع ل فَقَال دِي النَّاسِ قَاليا نَا فادِيثحا نم

يدَيه و من خَلْفه و انَّا اهل الْبيتِ عنْدَنَا معاقل الْعلْم و ضياء امرِ و فَصل ما بين النَّاسِ.» بصائر الدرجات ف فضائل آل محمد
صل اله عليهم، ج‏1، ص: 365 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏17، ص: 339.


